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 فارسي ـامثال و حكم روسي  فرهنگ برنقدي 

  *حسن ايزانلو

  چكيده
 ي زبـان  هـا  المثـل  ضـرب  چون يعناوين باهاي گوناگوني  در زبان فارسي كتابتاكنون 
لغـات   فرهنـگ ، اصطلاحات زبان فارسي، فرهنگ عوام، امثال و حكم فارسي، فارسي
از  ،به طـور كلـي  . ليف شده استأت غيرهو  ،زبان كوچه، فرهنگ امثال فارسي، عاميانه

انواع نشدن  ها تفكيك اين گونه كتاب نگارش در مهماساسي و  هاي الاشك و ها صاننق
هاي زبـاني   عبارت گوناگونانواع نشدن  تفكيك ،يا به تعبير ديگر ،ي ادبي مشابه ها گونه

علم «شدن ن رسد دليل اصلي اين مسئله، مطرح نظر مي به .ديگر است يكها با  و خلط آن
شناسـان   در بـين زبـان   شناسـي  مسـتقلي از علـم زبـان    ةشـاخ به عنـوان  » فرازيولوژي

ها  هاي مشابه آن شده و گونه هاي زباني اشاره بر همين اساس، عبارت. باشد زبان فارسي
شناسـي،   شناسـي، فولكلورشناسـي، سـبك    در زبان فارسي اغلـب از ديـدگاه فرهنـگ   

ران هريـك از ايـن   ظن صاحب و طبعاًه شدبررسي  غيرهو  ،شناسي شناسي، مردم ادبيات
هـاي زبـاني    عبـارت  اسـت اي كـه مخصـوص آن رشـته     با نگاه ويژههاي علمي  رشته

 هـا  تعبـار هـاي خاصـي از آن    جنبهبه  فقط و هريك از آنان كردهرا ارزيابي  ذكرشده
ـ امثال و حكم روسـي    فرهنگتا ضمن نقد  آنيم  بردر اين كار تحقيقي . اند كردهتوجه 
 يعلم ـ منزلـة  بـه  ـ ـ »شناسي عبارت«شدن علم ن مطرح سبببه  مشكلاتي را كه فارسي

دارد  گران اين حوزه قرار نويسان و پژوهش سر راه فرهنگ بر ـ زبان فارسي مستقل در
علـم   ،انجـام گرفتـه و درنهايـت    اي خانـه  كتـاب اين پـژوهش بـه روش    .كنيمبررسي 
 .شناسي به عنوان معادل فارسي به جاي علم فرازيولوژي پيشنهاد شده است عبارت

شناسـي،   المثل، كنايه، عبـارت  ، اصطلاحات، تعبيرات، ضربامثال و حكم :ها واژه كليد
  .فرازيولوژي
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  مقدمه. 1
هاي زبـاني   و ساير گونه ،اي، حكيمانه اي، عاميانه، كليشه تمثيلي، كنايه هاي تعبارترديد،  بي

زبان هر ملتي حـاوي اطلاعـات    ةند به عنوان بخش مهمي از گنجينا رايج ها زبان ةكه در هم
هـا، آداب و   هـا و ضـد ارزش   زندگي، خلق و خو و روحيـات، ارزش ة نحو بارةارزشي در با

و به طـور كلـي    ،ها ها، ژست تاريخي، تابوة رسوم، خرافات، اعتقادات مذهبي و ديني، پيشين
نگرش كاربران آن زبان بـه محـيط اطـراف و تلقـي آنـان از      ة و نحو ،بيني، طرز تفكر جهان
 شادي، اشك و لبخند، راستي و ناراستي، تلاش و از و فرود، غم وفر. اند جهان هاي تواقعي

ها و تجربيات هـر ملتـي در    و بسياري ديگر از ويژگي ،سستي، خشم و عفو، عشق و نفرت
ها  از آن »امثال و حكم«هاي زباني كه به طور معمول با عنوان  هاي خاصي از واحد گونهة آيين

از اين  وفور خود بهاجتماعي  ةفارغ از جايگاه و طبقآحاد مردم . شود شود منعكس مي ياد مي
سـوادان، ثروتمنـدان و    بي سودان و با. كنند خود استفاده مية در گفتار روزمرهاي زباني  گونه

 و نمـداران، راننـدگا   سياسـت  نگـاران و  زنان، اديبان و نويسـندگان، روزنامـه   فقرا، مردان و
هاي زباني بهـره   خود از اين گونهة در گفتار روزمرمعتادان، همه و همه  مسافران، زندانيان و

هـايي كـه دربرگيرنـده و     كتاب تأليفتدوين و  ،دانيم كه مي چنان ،همين اساس بر. گيرند مي
دسـتور كـار نويسـندگان، محققـان،      د همـواره در نهـاي زبـاني باش ـ   ف اين قبيل واحدمعرّ

  .دارد شناسان قرار و زبان ،نويسان فرهنگ
شناسي، آواشناسي،  شناسي، ريشه شناسي، معنا كه موضوعاتي مانند سبك همچنان ،امروزه

شناسـي بـه    هايي از علم زبـان  به عنوان شاخه از اين قبيل يهاي و بسياري مقوله ،شناسي واج
شناسـي   ويژه در زبان به ،شناسي معاصر ، در زبانشوند بررسي ميصورت مستقل پژوهش و 

تعريف  »علم فرازيولوژي«عنوان  باشناسي را  ي از علم زبانجديدة دانشمندان شاخ ،روسي
يـك   ،اولـين بـار  . پـردازد  شـده مـي   هـاي زبـاني اشـاره    اند كه به بحث و بررسي گونه كرده
فرازيولـوژي را  بـه طـور ويـژه    زبان به نام پـاليوانف يـوگني ديميتريـويج     شناس روس زبان
نـام ديگـر فرازيولـوژي را     او. داد قرارشناسي مورد پژوهش  اي از علم زبان عنوان شاخه  به
دو  ،پـس از پـاليوانف   ).Кунин, 1966: 23( گذاشـت  )идиоматика(» شناسـي  اصـطلاح «

 )Борис Александревич Ларин( هاي بوريس الكساندرويچ لارين شناس روس به نام زبان
مطالعـات   )Виктор Владимирович Виноградов( و ويكتور ولاديميـرويچ وينـاگراداف  

ايـن   كـه ويژه فرازيولوژي زبان روسي انجام دادنـد   موضوع فرازيولوژي زبان و به برزيادي 
ة روسي دربار انشناس شماري كه از آن به بعد از سوي زبان بيهاي  آغازي بود براي پژوهش



 17   حسن ايزانلو

  

كنـون هـزاران    توان گفت تا ميت ئجر به. و تاكنون نيز ادامه دارد انجام شدعلم فرازيولوژي 
 هـا و  نامـه  هاي تفسيري، پايـان  هاي آموزشي، فرهنگ پژوهشي و تحقيقي در قالب كتاب اثر

علم فرازيولوژي به صورت عـام و فرازيولـوژي   ة بار در غيرهو  ،هاي دانشجويي، مقاله رساله
در . گران به زبان روسي نگاشته شده اسـت  زبان روسي به صورت خاص از سوي پژوهش

مربـوط بـه    گوناگونِ هاي لاؤساند پاسخي براي  شناسان سعي كرده محققان و زبان ،اين آثار
چـه نـوع   دقيقـاً  علـم فرازيولـوژي    :قبيـل ايـن  الاتي از ؤس. شناسي بيابند اين حوزه از زبان

هـاي زبـاني    از واحد گروهمعنايي آن  ؟ ساختار دستوري وكند مطالعه ميهاي زباني را  واحد
هاي زباني  علم فرازيولوژي است چگونه است؟ ملاك تعيين برخي از واحد ةكه مورد مطالع
هـاي   از واحد گروه آن كه اين سرانجاماين علم چيست؟ و ة هاي مورد مطالع به عنوان واحد

 شوند؟ گذاري مي چه عناويني نامبا گيرند  مي علم فرازيولوژي قرار ةزباني كه مورد مطالع
مسـتقل   علمـيِ ة مشخص به عنوان يك رشـت به طور هنوز علم فرازيولوژي كه  جا از آن
به صورت پراكنده اين علم  مربوط بهمباحث در زبان فارسي شناسي فارسي نشده،  وارد زبان

شناسي،  شناسي، مردم شناسي، فولكلورشناسي، جامعه در ذيل چتر علوم ديگري مانند فرهنگ
 .شود بررسي مي غيرهو  ،شناسي شناسي، ادبيات سبك

هـاي ادبـي مشـابه انجـام      گونه ها و المثل ضربة بار كه در ارزشمندي تحقيقاتجمله از 
نويسنده در ايـن مقالـه سـعي كـرده     . است) 1386ذوالفقاري، (الفقاري وحسن ذة شده مقال

المثل، اسلوب  ارسال شاملِ ،زباني و ادبي مشابه ةها را با سيزده گون المثل است تفاوت ضرب
تضمين، تلميح، كلام جامع، زبانزد، اصطلاحات عاميانه، حكمت يـا كلمـات   معادله، تمثيل، 

   :نويسد درستي در جايي مي به او. تشريح كندخرافات  و ،قصار، كنايات، باورهاي عاميانه
اصـطلاحات   ،زبانزدهـا  ،اي نگاران آن است كه كنايات، عبارات كليشه يكي از خطاهاي مثل

و  ،هـا  المثـل  جملات بزرگان، اشـعار معـروف، ارسـال    ها، حكمت عاميانه، كلمات قصار و
  .)9/ 1: 1386 ذوالفقاري،( آورند باورهاي عاميانه را نيز جزء امثال مي

و آن  جستجاي ديگر  اين اشكال اساسي را بايد درة اين باور است كه ريش نگارنده بر
شناسي اسـت كـه    زباناي از علم  علم فرازيولوژي به زبان فارسي به عنوان شاخهنيافتن  نفوذ
. كنـد  مي و بررسي علمي خاص تحليل ةقالب يك رشت را در شده گفتههاي زباني  گونهة هم
شناسـي فارسـي    شناسي در زبان رسد اگر علم فرازيولوژي را به عنوان علم عبارت نظر مي به

 ةمطالع ـعلمي است كـه بـه   «شناسي  توانيم بگوييم فرازيولوژي يا عبارت گاه مي آن ،بپذيريم
 ازتـوان   مـي  هـا  تعبـار ايـن   جملـه  از. »پـردازد  هاي زبان مـي  هاي خاصي از واحد عبارت
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اي،  كليشـه  هـاي  تحكيمانـه، عبـار   هـاي  تتمثيلي، عبـار  هاي تاي، عبار كنايه هاي رتعبا
بتوان بندي  صورت پذيرش اين تقسيم رسد در نظر مي به. نام برد غيرهو  ،عاميانه هاي تعبار
ن بر آثـار محققـان ايـن حـوزه و     ااز سوي منتقد به طور معمولكه  را هاييو ايراد ها لاشكا

نويسان  چه فرهنگ چنان ،اين صورت در. كردبرطرف د شو مينويسان مترتب  ويژه فرهنگ هب
بهتر است عنوان  ،كنندزبان فارسي اشاره هاي  تبخواهند در آثار خود به انواع مختلف عبار

 هاي تعبار مشخصاًكه صورتي  كار ببرند و در هبرا  »زبان فارسي هاي تفرهنگ عبار«كلي 
اي، فرهنگ  كنايه هاي تفرهنگ عبار چونر است از عناويني خاصي مورد نظر آنان باشد بهت

حكيمانـه، فرهنـگ    هـاي  تعاميانه، فرهنگ عبار هاي تاي، فرهنگ عبار كليشه هاي تعبار
 .كنندو غيره استفاده  ،تمثيليهاي  تعبار

  
 بحث و بررسي. 2

حكـم   كـه امثـال و   اسـت در نوع خود اولين كتـابي   فارسي ـفرهنگ امثال و حكم روسي  
توانـد   خـود مـي   در جـاي  و بنابراين، ها تطبيق داده است هاي فارسي آن روسي را با معادل

 ،زبـان  زبـان و روس  اي از خوانندگان فارسي درخور توجه و مفيد براي طيف گسترده يكتاب
تـدريس زبـان    ةلف در زمين ـؤم زياد ةتجرب. باشد ،و مدرسان ،اعم از دانشجويان، مترجمان
ايشـان بـه فرهنـگ و     برانگيز تحسين ةو احاط ،زبان از يك سو روسي به دانشجويان فارسي

هـاي   آوري انـواع معـادل   با گـرد لف ؤمزبان روسي و فارسي از سوي ديگر موجب شده تا 
بسيار شـيريني   ةمجموعهاي روسي و فارسي  يا اصطلاح در زبانبراي يك تمثيل  گوناگون

كتاب هاي ادبي مشابه در دو زبان را به خوانندگان  ساير گونه و ،حاتاصطلاها،  از انواع مثل
 چندكتاب مورد نظر  اين باور است كه بر ة مقالهنگارند ،اين ويژگي خوبرغم به . كندارائه 

  :شود ها اشاره مي ذيل به آندر  كه داردايراد ساختاري و محتوايي 
از اين حكم و  هاي مربوط به امثال و فرهنگة نويسان روسي در مقدم فرهنگ ،معمولاً. 1
هـاي زبـاني مشـابه     شناسان روس براي گونـه  هايي كه زبان بندي ضمن اشاره به تقسيم ،قبيل

هاي  مثالة پاراگراف با ارائكنند در چند  سعي مي تا حد امكان، ندا مورد نظر اين نوشتار قائل
 ضـمناً، . كننـد  تصويري از موضوع مورد بحث را در ذهن خوانندگان خود ترسـيم   ،مناسب

از سوي محققان تا آن زمان متنوعي كه  آراي راجع بهكتاب  تأليفموضع خود را در هنگام 
ايـن  يـد  ؤممورد بحـث   بِعنوان كتا. دكنن ميمشخص  شدهشناس در اين زمينه مطرح  زبان

و  كـرده لف ابتدا امثال و حكم مورد نظر خود را در زبان روسـي گـزينش   ؤنكته است كه م
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روسي بوده  أيعني زبان مبد ؛كرده استزبان فارسي ارائه  هاي مناسب آن را در سپس معادل
اي از امثـال و   شـده  هاي انتخـاب  لف سعي كرده است براي نمونهؤتر، م به تعبير ساده. است

در  اوكه  فارغ از اين. دكنهاي مناسبي ارائه  ها و جايگزين بان فارسي معادلحكم روسي در ز
يك اشـكال اساسـي در    رسد نظر مي ، بهيابي به اين هدف تا چه حد موفق بوده است دست

يك از  كدام »روسي امثال و حكم«از  لفمؤمنظور  :ارد و آن اين استطرح موضوع وجود د
ايـن زمينـه تحقيقـات فراوانـي را در قالـب       روسـي در  گـران  ؟ پـژوهش ندا هاي زباني گونه

و غيـره انجـام داده و    ،ي درسـي  ها هاي علمي، كتاب ها و مقاله هاي تفسيري، رساله فرهنگ
توان  ها مي اند كه از آن هاي زباني قائل شده هاي گوناگوني را براي اين نوع واحد بندي تقسيم

هـاي انـدرزي و    و حاوي جنبـه   ي وزنادار كوتاهي كه معمولاً هاي لهجم( пословицыبه 
هاي زباني كـه   عبارت( поговорки، ).اند  تجارب ملي و اجتماعيو آميز  هاي حكمت زمينه

 ةجنب روند و غالباً كار نمي هجمله نيستند و به همين دليل به صورت مستقل و تنها ب معمولاً
هـا يـا    عبـارت ( крылатые слова и афоризмы، ).و سمبوليك دارند ،اي استعاري، كنايه

هاي ادبـي، سياسـي،    و ساير شخصيتبزرگان، كوتاهي كه از سوي نويسندگان، هاي  جمله
و در معناي اند  اي به خود گرفته كنايهة و به مرور زمان جنبشده و اجتماعي خلق  ،تاريخي

 фразеологические ،).نـد رو مي كار بهزندگي هاي  واقعيـتمجازي براي اشاره به برخي 

сращения )از قبـل   يِواحـدهاي زبـان   اي از مجموعـه قالب  هاي پايدار زبان كه در عبارت
و ند شـو  مـي براي بيان منظور خاصي اسـتفاده   ،به عنوان كنايه ،شده از سوي گويندگان آماده

 ،).آن نــدارد ةدهنــد تشــكيل اياجــزهــا هــيچ ارتبــاطي بــا معنــاي لغــوي  معنــاي كلــي آن
фразеологические единицы )يهاي پايدار زبـان كـه از نظـر معنـايي بـه اجـزا       عبارت 

هـا تـا حـدودي بـه معنـاي كلمـات        معنـاي كلـي آن  و  شـوند  تقسيم نمـي تر خود  كوچك
از  واحـدهاي زبـانيِ   اي از مجموعـه در قالب شود و در گفتار  ها مربوط مي آن ةدهند تشكيل

 ـ مي كار بهاي بيان منظور خاصي بركنايه،  به عنوان ،شده از سوي گويندگان قبل آماده ، ).درون
фразеологические сочетания )بـه   هـا كـاملاً   هاي پايدار زبان كه معناي كلـي آن  عبارت

 اي از مجموعـه شـود و در گفتـار بـه عنـوان      ها مربـوط مـي   آن ةدهند معناي كلمات تشكيل
از سـوي گوينـدگان مـورد اسـتفاده قـرار       ناپـذير تغيير ةشـد  واحدهاي زباني از قبـل آمـاده  

و  ،انـدرزي، حكيمانـه   ةجنبجملاتي كه ( фразеологические выражения و ،).گيرند مي
 ـ  هاي زباني از قبل آماده به صورت واحد و استعاري دارند رونـد و از نظـر    كـار مـي   هشـده ب

كه موضوع كتاب مورد  اينرغم به . اشاره كرد ).ندپذير تجزيهتر  كوچك يساختاري به اجزا
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 مؤلف ، اماگيرد را در بر مي ،поговоркиو  пословицыيعني  ،اولة دو گون فقطبحث ما 
كه با عنوان  كردهنيز در كتاب خود ذكر  راشده  هاي زباني اشاره گونهساير در موارد متعدد 

  .كتاب تناقض دارد
هـا   آن نالف ـمؤ ،ايـن و ماننـد   ،ها ها، حكمت هاي حاوي مثل فرهنگ تأليفدر  معمولاً .2

 ، موارد كاربرد، بار معنايي، كاركرد از)صورت امكان در(پيدايش  أمنش ةبار اطلاعات لازم در
را كـه بـه عنـوان سـرمدخل      هايي تهاي مثل يا انواع عبار ساير ويژگي و ،نظر سبك گفتار

هـايي   چنين فرهنـگ  يفتألدر هنگام . ندكن ميارائه  هدر ذيل آن به خوانندرا شوند  آورده مي
هــاي مســتند  بــا ذكــر مثــال دادن معنــاي عبــارت معمـولاً  نويســان ضــمن توضــيح فرهنـگ 
كاربرد صحيح آن را بـه خواننـده تفهـيم     ،شده از منابع و آثار ادبي كتبي يا شفاهي استخراج

و  نكـرده كدام از اين مـوارد توجـه    به هيچ ،لفؤم ،كتاب مورد نظر دردر حالي كه . دكنن مي
 هاي فارسي براي يك مثل روسي تصـويري از معنـا و   معادل ةسعي كرده است با ارائ صرفاً

موضـوع از  نشـدن   به دليل همين تفهيم. دكنزبان ايجاد  فارسية كاربرد آن را در ذهن خوانند
ة از كـاربرد و ترجم ـ  ،در مـوارد بسـياري   ،زبـان  فارسـي ة رسد خوانند نظر مي به ،طريق مثال
اين قافله تا به حشـر  «براي نمونه، دو مثل فارسي . در متن عاجز باشد روسي ةصحيح نمون
به عنوان معادل در  »شود دوزيم صبح پاره مي پالان خر دجال است؛ شب مي«و  »لنگ است

 »Улита едет, когда-то будет«و  »А воз и ныне там«ذيل دو سرمدخل متفاوت روسي 
لـف  ؤبـود م  بهتـر . انجام نشده اسـت  درستيابي  رسد معادل نظر مي آورده شده است كه به

انگـار طلسـم شـده    / رود پيش نمـي  كار اصلاً«هاي فارسي  ترتيب معادل دو مثل بهاين براي 
براي درك صحيح اين موضوع بهتر اسـت دو  . كرد را ذكر مي »بزك نمير بهار مياد«و  »است

  :متن ترجمه كنيم قالب جمله و مثل روسي را در
Уже несколько лет я добиваюсь улучшения света в школе. А воз и ныне 

там. В результате у детей может испортиться зрение. В.Солоухин, 
Владимирские проселки. 

اما كار  ،كنم كيفيت نوردهي فضاي مدرسه را بهبود ببخشم چند سالي است كه تلاش مي
  .بينايي شاگردان ممكن است دچار آسيب شود ،نتيجه در. رود پيش نمي اصلاً

Уходя из кабинета, Алпатов слышал, как директор сообщил Астахову 
важное известие, что скоро в Сибирь поедет путешествовать наследник и с 
этим будет связана закладка железнодорожного пути через всю Сибирь. – 
Улита едет, когда-то будет, - ответил Астахов. 
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شد شنيد كه مدير خبر مهمي را به آستاخف  كه از اتاق خارج مي آقاي آلپاتف در حالي
گـذاري   ريـل ة مسئل قائم مقام براي گردش به سيبري خواهد آمد و وديز هبكه  اين. هدد مي

 :پاسـخ داد  آسـتاخف . سيبري هم مربوط به همين قضـيه اسـت  ة سراسر منطق خط آهن در
 .»بزك نمير بهار مياد«

لف براي ايـن دو  ؤهايي كه م چه بخواهيم از معادل چنان ،شود گونه كه مشاهده مي همان
دوم ة ويـژه در جمل ـ  هفارسي ناقص و ب ة، ترجممكنيمثل روسي پيشنهاد كرده است استفاده 

  .ربط خواهد بود بي كاملاً
در زبان  »пословицы и поговорки«را به عنوان معادلي براي  »امثال و حكم«لف ؤم .3

و  ،اسـاس كـاربرد، بسـامد    سرمدخل هر مثل روسي بـر « :است كردهروسي آورده و اظهار 
هـاي روسـي و    و گونـه  هـا  متـرادف بودن آن انتخاب شـده و ايـن روش در مـورد     آهنگين
. )4: 1384 فرسادمنش و يژووا،(» تكار گرفته شده اس هها در زبان فارسي نيز ب هاي آن معادل

اي بـه   هاي پربسامد روسي وجود دارند كه در كتاب اشـاره  اين ادعا، بسياري از مثلرغم به 
هاي روسي بوده است كه بـه زعـم    از مثل دستهمنظور نويسنده آن  ظاهراً. ها نشده است آن

حتي با وجود . روسي هاي پربسامد مثل ةدر زبان فارسي داراي معادل هستند و نه هم ايشان
بـودن   را در زبان روسي يافت كـه در عـين پربسـامد    يهاي توان مثل هم مي چنين فرضي باز

 Без троицы дом« ماننـد . ها نشده است اي به آن كتاب اشاره و در دارندمعادل فارسي نيز 

не строится.«  يا»Бог любит троицу«  وانـد  ت مي »تا سه نشه بازي نشه«كه معادل فارسي
  .روسي باشد ةبراي نمون مقبولبه عنوان يك معادل 

) пословицы и поговорки(لف به عنوان مثل روسـي  ؤهايي كه م بسياري از نمونه. 4
 фразеологические(هـاي فرازيولـوژيكي    عبـارت  واقـع در كتاب خـود آورده اسـت در  

обороты (  ًنمونـه . مثـل  هستند و نـه صـرفا    هـايي ماننـدбудь что будет, воду в ступе 

толочь, волк в овечьей шкуре, вот где собака зарыта, вот тебе бабушка и 

Юрьев день, выеденного яйца не стоит, ждать у моря погоды, заруби себе на , 

носу, у черта на куличках, шарашкина контора, шишка на ровном 

месте,чертова дюжина,   هاي ديگر كه در اين كتاب به عنوان مثـل آورده   برخي نمونهو
زبـان روسـي از حالـت     لف يك عبارت فرازيولـوژيكي را در ؤم ،در بسياري موارد. اند شده

كه بهتر با معادل فارسي تطبيق داشـته باشـد    و براي ايناست ده كرخود خارج ة رايج و اولي
. دس ـر نظـر نمـي   صحيحي بـه  ةي داده است كه رويئخود تغيير جزة بخشي از آن را به سليق
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بـه معنـي در نـاز و نعمـت     ( жить припеваючиهاي فرازيولـوژيكي   عبارت ،نمونه رايب
 не лезть за، )نبـودن  بـزدل / بودن به معني نترس( не из робкого десятка، )زندگي كردن

словом в карман )نياوردن در بحث كم/ جواب بودن به معني حاضر( ،ухом не вести ) به
بـه معنـي   ( пройти огонь, воду и медные трубы، )نكـردن  توجـه  /نكـردن  معني گوش

و بسياري ديگـر   ،)شدن سوخته دماغ/ شدن طخيبه معني ( остаться с носом، )بودن تجربه با
را به ) فاعل فعل و(و بخشي از آن  كردهلف از حالت اوليه خارج ؤهاي مشابه را م از عبارت

واقع به  كه در ،»брать быка за рога«يا در عبارت فرازيولوژيكي  .ده استميل خود تغيير دا
و با صـرف   كردهفعل را از حالت مصدري خارج  ،است »سراغ اصل موضوع رفتن«معني 

يـابي   كـه در معـادل   ضمن اين. به آن شكل مثل بدهد كردهآن در حالت امري مفرد تلاش 
شكار كه سر تيـر آمـد   « لف سه مثل فارسيِؤم. معناي آن نيز تا حدودي ناموفق بوده است

آلـود اسـت، بايـد مـاهي      تا آب گل«، و »چون دشمن را دربند يافتي، امانش مده«، »بايد زد
رسـد   نظـر مـي   روسي آورده اسـت كـه بـه    ةنموناين هاي براي  را به عنوان معادل »گرفت
  :مثلاً .نيستندهاي مناسبي  معادل

Мы к вам по важному делу... Позвольте без предисловий, чтобы, как 
говорится, взять быка за рога (К.Федин). 

دهيد بدون مقدمه به قول معروف باجازه . ام من براي موضوع مهمي خدمت شما رسيده
  .»بروم سراغ اصل موضوع«

هـاي   از معـادل  »سـراغ اصـل موضـوع   بـروم  «اگر بـه جـاي    ،شود كه مشاهده مي چنان
  .غلط خواهد بود ترجمه كاملاً كنيم لف استفادهؤمة شد پيشنهاد

اي يا  محاوره(هاي فارسي از نظر سبك گفتار  در بسياري از موارد نه تنها نمونه .5
در زبان فارسـي از   هشد معادل داده هاي روسي تطابق ندارد، بلكه بعضاً با معادل) ادبي

 هر سه مثل روسي ،نمونه براي. داردكامل با معادل روسي خود ن مطابقتنظر معنايي 
б) было, да сплыло; в) было дело, да собака съела что было, то сплыло а)   در

يا شرايط  و اشاره به چيز شوند مياي استفاده  در گفتار عاميانه و محاوره زبان روسي معمولاً
 گردد يا تكرار بين رفته و ديگر برنمي اشته است ولي اكنون ازوجود د د كه قبلاًنيا كسي دار

تمـام شـد و   / بود ولي ديگـه نيسـت  «بهتر است از عنوان فارسي  ،اين صورت در. شود نمي
را در دو سرمدخل متفاوت ذكر كرده و براي  شده ة گفتهلف سه نمونؤم. يمكناستفاده  »رفت

  :استرا داده  ذيلهاي  ترتيب معادل  هركدام به
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هـا   گذشته افسوس نخوريد؛ گذشـته  كه رفت؛ بر  چه گذشت؛ رفت آن گذشت آن) الف
گذشته تيمار مخوريد؛ آن قدح بشكست و آن  گذشته است؛ چرا داري به دل تيمار رفته؟ بر

  .ساقي نماند؛ آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت
خريـد   فيـل مـي  آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت؛ آن كاروان كوچ كرد؛ آن كـه  ) ب

  .زد عجم مي كه عرب طعنه بر رفت؛ آن دكان برچيده شد؛ گذشت آن
ها را گاو خورد و گاو را قصـاب   آن دنبه را گربه خورد؛ آن ممه را لولو برد؛ آن دفتر) ج

  .كرد مرد؛ آن ورق برگشت مي زرينبرد؛ مرغي كه تخم 
. اقل كاربرد يكسـان ندارنـد   شده به يك معنا نيستند يا حد موارد مطرحة هم ،الفة در نمون

دادن  كردن يا آشتي براي آشتي »ها گذشته است گذشته« ةدر زبان فارسي از اصطلاح عاميان مثلاً
بردن اين اصطلاح اين اسـت كـه    كار هزبان از ب فارسي ةشود و مقصود گويند نفر استفاده مي دو
دنبـال  نيسـت   گذشته و نيـاز  بين دو نفر وجود داشته ديگر و دلخوري و ناراحتي كه قبلاً قهر

نبايد افسـوس  «اين مثل در معني  ،همچنين. مقصر بگرديم و بهتر است موضوع فراموش شود
گيـري   كـار  هزبان از ب فارسي ةدر صورتي كه هدف گويند. شود نيز استفاده مي »گذشته را خورد

اشاره به شـرايط جديـدي اسـت كـه ديگـر       »آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت«مثل ادبي 
مطابق با وضعيت قبلي نيست و به همين دليل مخاطب بايد خود را براي وضعيت جديد آماده 

اين مثل از نظر بار معنايي نوعي هشدار و  ،به عبارت ديگر. كند و شرايط قبلي را فراموش كند
. دلداري است وعي دلجويي ونة كه مثل اول از نظر معنايي دربرگيرند حالي در ،اخطار است

بـا ايـن    ؛هسـتند  »آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت«نيز در معناي  »ج«و  »ب«هاي  نمونه
  .اي دارد و نه ادبي محاورهكابرد عاميانه و  »آن ممه را لولو برد«ها مثل  تفاوت كه در بين آن

يابي در زبان فارسي بخشي از مثل روسي حذف شده اسـت   در برخي موارد هنگام معادل .6
كـه   баба и черта перехитрит مانند مثل روسـي . هسته و مقصود اصلي مثل است گاهيكه 

لـف بـا آوردن سـه    ؤم. »دهـد  زن شيطان را هم فريب مي« :ي آن اين استظاللف معناي تحت
دست هفت «و  ،»دوزد پوش ميبراي شيطان هم پا«، »گذارد سر شيطان را هم كلاه مي«معادل 

اسـت از قلـم    »زن« ةهمـان كلم ـ كه اصلي مثل را  ةواقع هست در »بندد پشت مي شيطان را از
هـاي   كه در معادل حالي در ؛دارداشاره اين مثل روسي به مكر زنان  واقع،در. انداخته است

فلك از «همين اساس، شايد مثل فارسي  بر. نشده است »زن« ةواژاي به  فارسي هيچ اشاره
 ديگـر مثـل روسـي   ة نمون. معادل بهتري براي اين مثل روسي باشد »مكر زن صد ناله دارد
Бог дал, Бог взял خدا داده است و خدا هم گرفتـه اسـت  «فظي لال است كه معناي تحت« 
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 ـ ياين مثل را براي دلجويي از كس ـ ،در زبان روسي .باشد مي يكـي از  برنـد كـه    كـار مـي   هب
خدا داده، خـدا خـودش   «در زبان فارسي نيز اصطلاح . دست داده باشد نزديكان خود را از

لـف كتـاب   ؤمهايي كه  كه معادل در حالي. شود گونه موارد استفاده مي در اين »دگير هم مي
آن  شايد كه چو وا بينـي، خيـر تـو در   : ترتيب است براي اين مثل روسي استفاده كرده بدين

شد؛ در طريقت هرچه پيش سالك آيد، خير اوست؛ اي بسـا درد كـه باشـد بـه حقيقـت      با
خواهد خـدا آن   چيز دست خداست؛ هرچه مي را داروست؛ همه درمان؛ اي بسا درد كان تو

  .چون حقيقت بنگري رحمت بود /تو آن كراهيت بود چه بر شود؛ هر مي
هاي روسي و فارسي مندرج در  فهرست مثل ،آخرة لف در چند صفحؤبود م بهتر مي .7

  .داد مي تر خوانندگان از مطالب قرار آسان ةاستفاد برايكتاب را به عنوان راهنما 
 

  گيري نتيجه. 3
ترين منبـع در بـين    فرد هب در نوع خود منحصر فارسيـ روسي  امثال و حكم ة فرهنگ دوزبان

 منبـع تواند به عنـوان يـك    مي اين كتاب. استفارسي  ـروسي  ة زبان هاي موجود دو فرهنگ
اعـم از   ،زبـان  زبـان و روس  اي از خواننـدگان فارسـي   و مفيد براي طيف گسـترده  ارزشمند

تـدريس   ةلف در زمينؤبسيار م ةتجرب. قابل استفاده باشد ،و مدرسان ،دانشجويان، مترجمان
و فرهنـگ   بـر  شبرانگيز تحسين ةزبان از يك سو و احاط زبان روسي به دانشجويان فارسي

هـاي   آوري انـواع معـادل   لف با گردؤموجب شده تا م ،زبان روسي و فارسي از سوي ديگر
بسيار شـيريني  ة هاي روسي و فارسي مجموع براي يك تمثيل يا اصطلاح در زبان گوناگون

هاي ادبي مشابه در دو زبان را به خوانندگان خود  ساير گونه و ،ها، اصطلاحات از انواع مثل
هـا از   مثـل نشـدن   تفكيك چونرسد عواملي  نظر مي به ،م اين ويژگي خوبرغبه . كندارائه 

توضـيحات لازم  نـدادن   كتاب به دليل ارائـه  ةبودن مقدم هاي زباني مشابه، ضعيف ساير گونه
علـم فرازيولـوژي و    زمينـة شناسـي معاصـر روسـي در     هاي موجـود در زبـان   نظريهة بار در

شـده   هـاي داده  به كاربرد نمونهنكردن  به آن، اشاره هاي زباني مربوط بندي انواع واحد تقسيم
هـاي   اي يا عاميانـه، تغييـر فعـل در بعضـي از نمونـه      محاوره و هاي ادبي در كتاب در سبك

هاي نامناسب در زبان  يابي و برخي معادل ،شده از حالت مصدري به حالت غير مصدري داده
، ايـن اوصـاف  بـا  . ال برده اسـت ؤكتاب مورد نظر را زير سترجمة كيفيت  يحدتا  ،فارسي

و  ،براي دانشجويان، مدرسان، مترجمـان  يمنبع مثابهبه  بتواند كتاب مورد نظر رود گمان مي
  .مفيد واقع شودهاي روسي و فارسي  زبانة مندان فعال در زمين هساير علاق
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